
 در دو دهه اخير برخي رســانه‌ها و به 
ويژه در فضاي مجازي، مطالب سست 
و بي‌اســاس فراواني را درباره ابهامات 
رحلت آيت‌الله طالقاني توليد و منتشر 
كردند. مهم‌تريــن خصيصه آنها عدم 
انطباق بر يكديگر اســت و جملگي بر 
نوعي حدس و گمان استوارند. منطق 
اينگونه سخن پراكني‌ها نه نورافشاني 
بر حقيقت كــه ايجــاد بدگماني به 
گونه‌اي اســت كه حتي تكذيب‌هاي 
بعدي در رفــع آن بي‌تأثير باشــد!

مروري بر يك شايعه تاريخي، درباره درگذشت نخستين امام جمعه تهران 

رحلت طالقانی
در دستنوشته فرزندان
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   نيما احمدپور
يكي از مدخل‌هاي شــاخص »طالقانــي پژوهي«، 
ارزيابي ديدگاه‌هاي ابراز شده در باب نحوه درگذشت 
اوســت. توضيح آنكه پس از رحلت زنده‌ياد آيت‌الله 
سيدمحمود طالقاني، بخش‌هايي از نيروهاي سياسي 
جامعه اين رويداد را به يكديگر منتســب ساختند! 
بخشي از اين اتهامات، متوجه ســازمان موسوم به 
مجاهدين خلق بود كه با از ميان برداشتن طالقاني، 
مسئوليت مرگ او را متوجه جريان خط امام و حزب 
جمهوري اسلامي ساخته و ســعي در سوء استفاده 
سياسي از اين مقوله دارد. جالب اينجاست كه در اين 
ميان، چهره‌هايي شناخته شده از فرزندان آيت‌الله، 
سخني از مشكوك بودن رحلت وي به ميان نمي‌آوردند 
و در اظهارات شفاهي و مكتوب خويش آن را معلول 
علل ديگري چون: شكنجه‌ها، رنج‌ها و پركاري وي 
در دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي مي‌دانستند. 
مقال پي آمده درصدد است تا دو مورد از گواهي‌هاي 
مكتوب آنان در سال 1359 را مورد خوانش تحليلي 
قرار دهد؛ اميد آنكه علاقه‌مندان را مفيد و مقبول‌ آيد. 

   
  طرح مسئله

از آغازين ساعات انتشار خبر رحلت زنده‌ياد آيت‌الله سيد 
محمود طالقاني در 19 شهريور 1358، موجي از شايعات 
در باب طبيعي نبودن درگذشت وي از سوي مخالفان نظام 
اسلامي و به ويژه گروه موسوم به مجاهدين خلق، برساخته 
و منتشر شد، اين در حالي بود كه در جامعه، جمع كثيري 
از مردمي كه به غيرعادي بودن رحلــت آيت‌الله اعتقاد 
داشتند، گروه فوق آمده را عامل اين رخداد مي‌دانستند! 
از جمله نكاتي كه به اين انگاره دامن مي‌زد، عمليات رواني 
منافقين عليه جريان خط امام، مؤسسان حزب جمهوري 
اسلامي و شخص شهيد آيت‌الله دكتر سيدمحمد بهشتي، 
در انتســاب رحلت آيت‌الله طالقاني به آنان بود. همگان 
شاهد بودند كه به گاه ميتينگ‌هاي اين گروه و حتي در 
برخي جلسات سخنراني آيت‌الله بهشتي، شعار »بهشتي، 
بهشتي، طالقاني رو توكشتي« از دهان اعضا و سمپات‌هاي 
اين گروه نمي‌افتاد! امري كه پس از شهادت اولين دبيركل 
حزب جمهوري اسلامي از ســوي امام‌خميني به عنوان 
يكي از مصاديق مظلوميت ايشان مورد اشارت و مذمت 
قرار گرفت. قشر مورد اشاره از جامعه ايران كه درگذشت 
طالقاني را مشكوك مي‌دانستند، اعتقاد داشتند از اعضاي 
منافقين كه در دوران حيات اين عالم مجاهد از هرگونه 
مصادره به مطلوب نام، احترام و پيشينه وي ابا نداشتند، 
هيچ بعيد نيست كه طي عملياتي دقيق و حساب شده وي 
را ميان برداشته باشند و آن را وسيله نفاق افكني و ايراد 
اتهام به ياران امام خميني قرار دهند؛ چنانكه در عمل نيز 
اين اتفاق افتاد و حتي تاكنون نيز اين رويكرد همچنان از 
سوي بقاياي جديد و قديم اين گروه و اقَمار و اشَباه آنان 

جريان دارد. 
  بازطرح يك اتهام در صحن مجلس شــوراي 

اسلامي
پس از تشكيل اولين دوره از مجلس شوراي اسلامي در 
سال 1359، اين اتهام بار ديگر و به هنگام رأي‌گيري در 
باره اعتبارنامه يكي از نمايندگان مطرح شد. موضوع از اين 
قرار بود كه به هنگام مخالفت برخي نمايندگان با اعتبارنامه 

ابوالقاسم حسينجاني نماينده بندر انزلي در مجلس اول، 
برخي نمايندگان اظهار داشتند كه وي طي يك سخنراني 
طولاني در دانشگاه گيلان اظهار داشته است: »پدر طالقاني 
را به شهادت رساندند تا خودشان رئيس مجلس خبرگان 
شوند!.« )شايان ذكر اســت كه رئيس منتخب مجلس 
خبرگان قانون اساسي آيت‌الله حسينعلي منتظري و رئيس 
عملي آن آيت‌الله سيدمحمد بهشتي بود(. اين انگاره، بس 
غيرمنطقي به نظر مي‌رسيد؛ چه رئيس مجلس خبرگان 
قانون اساســي پس از افتتاحيه آن در 28 مرداد 1358 
انتخاب شد، اما درگذشــت آيت الله طالقاني در 22 روز 
پس از آن، يعني در 19شهريور همان سال رخ داد. در اين 

جلسه مهدي كروبي نماينده اليگودرز و شهيد عبدالحميد 
ديالمه نماينده مشهد، در كسوت جدي‌ترين معترضان به 
تصويب اعتبارنامه حسينجاني ظاهر شدند و تأكيد داشتند 
كه ضروري است تا نوار سخنراني نامبرده براي نمايندگان 
پخش شــود تا جمله آنان در جريان نحوه ايراد اين اتهام 
قرار گيرند. اين رويداد در مطبوعات آن دوره بازتابي نسبتاً 

نمايان داشت و جلب توجه کرد. )1(
  فرزندان آيت‌الله طالقاني و اذعان به طبيعي بودن 

مرگ آيت‌الله
در اين ميــان و به بهانه طــرح اين مدعا فــردي به نام 
اسكندر دلدم كه در زمره روزنامه‌نگاران گروه مطبوعاتي 
»اطلاعات« قلمداد مي‌شد، به بهانه طرح اين موضوع در 
آغازين روزهاي افتتاح مجلس اول، در كتابي تحت عنوان 
»آيت‌الله طالقاني، رحلت يا شهادت« بار ديگر موضوع را 
به عرصه فرهنگ و سياست كشاند. نامبرده كه پيش از آن 
كتابي به نام »زندگي و مبارزات پدر طالقاني« را منتشر 
ساخته و به دليل استقبال جامعه از اين دست يادمان‌ها در 
آن دوره، به حق التأليف خوبي نيز دست يافته بود، كتاب 
ديگر خويش را نيز به اين مقولــه اختصاص داد. )اين دو 
كتاب عمدتاً فاقد عمق پژوهشي و عمدتاً نوعي جمع‌آوري 
مطالب از مطبوعات و جرايد وقت بود( جالب اينجاست 
دلدم دهه‌ها بعد و بــه هنگام اقامت در خارج از كشــور 
نوشتاري انتشــار داد كه مضمون آن حاكي از اين بود او 
اعتقاد چنداني به انديشه و كاركرد آيت‌الله طالقاني نداشته 
و تنها از باب بار ژورناليستي موضوع، بدان پرداخته است. )2(

القصه، وي در »آيت الله طالقاني، رحلت يا شهادت« و براي 
پي جويي مشكوك‌بودن درگذشــت مرحوم طالقاني به 
سراغ دو نفر از فرزندان وي يعني اعظم و ابوالحسن طالقاني 
مي‌رود و از آنان مكتوباتي اخذ مي‌كند كه در خلال آنها 

آن دو مرگ پدر را طبيعي و معلول عواملي چون: تحمل 
فشارهاي دوران مبارزه، مشــاهده رنج مردم، پرُكاري در 
دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مواجهه با دشمنان 
خارجي انقلاب اسلامي، ريشه‌يابي برخي مشكلات موجود 
و عملكرد برخي از مسئولان مملكت و مواردي از اين قبيل 
مي‌دانند و با سپري شدن نزديك به يك‌سال، سخني از 
مرگ مشكوك و ترور احتمالي آيت‌الله به ميان نمي‌آورند. 
مكتوب اعظم طالقاني در اين باره، به ترتيب پي آمده است:

»اگر دوران زندگي پدر را بررســي كنيم بهتر مي‌توانيم 
علت »شهادت« به معناي واقعي او را از بطن زندگي‌اش 
درك کنیم. مردي كه حدود 40 سال در صحنه مبارزه و 
سياست از ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۸ و همه جور فراز و نشيب زندگي 
را تحمل کند و آن زندان و تبعيد را و بعد هم پس از انقلاب. 
. . مسئله رنجي كه براي از دست‌دادن فرزندان مبارز اين 
اجتماع و رنجي كه از زندگي مردم مي‌برد... سالي كه در 
تبعيد بودند ديديم كه شب و روز استراحت ندارد و دائم 
در فكر است... به ما كه به ديدارش رفته بوديم سال ۱۳۵۱ 
مي‌گفت شما فرزندان من نيستيد، فرزندان من آنهايي 
هستند كه مي‌دوند و شهيد مي‌شــوند و... تا 10 ماه قبل 
از فوت در زندان بود و تا آخرين لحظات كه مي‌شد، رژيم 
ايشان را در بند نگه داشــته بود. پس از انقلاب بايد توجه 
داشت كه وقتي يك انقلاب روي مي‌دهد، فشاري كه روي 
پيشتازان انقلاب مي‌آيد، شايد متوجه ديگران نباشد. پس 
از انقلاب ايشان فرصت نمي‌كرد حتي به خانواده‌اش سر 
بزند و... مشكلات و درد و رنج و ناراحتي و بدبختي مردم و... 
دشمنان خارجي انقلاب و توطئه‌هايي كه در جريان بود 
در داخل مملكت و به خصوص كه ايشان مداركي هم به 
دست آورده بودند و ريشه توطئه را هم پيدا كرده بودند... 
عملكرد بعضي از مسئولان مملكت و خودخواهي‌ها و بار 

هر چه بيشتر مسئوليت به دوش ايشان كه هر روز صبح زود 
به مجلس خبرگان مي‌رفتند و شب از 10 شب تا 12 شب 
نامه‌هاي مردم را رسيدگي مي‌كرد و از 12 شب به بعد هم با 
مسئولان مملكتي و نمايندگان خارجي گفت‌وگو داشتند 
و بعد هم قرص اعصاب بخورد و دو ســه ساعتي بخوابد و 
مشخص است كه شخصي با چنين مشكلاتي نمي‌تواند 
دوام بياورد... و مي‌شود گفت ايشان از ناراحتي‌ها و رنج‌ها كه 
از تحمل ايشان خارج شده بود از زندگي دنيا براي هميشه 

راحت شد و به سوي الله پيوست.« )3(
مكتوب ابوالحسن طالقاني نيز به اين قرار است:

»در پاسخ شما در رابطه با شايعات و اظهارنظرهاي مختلف 
در مورد فوت پدر همانطور كــه در يكي از مصاحبه‌هايم 
نظر خودم را اعلام داشتم، معتقدم فشــار كار و فعاليت 
شبانه‌روزي ايشان با داشتن كسالت و بي‌توجهي به آن و 
عدم مراجعه به پزشــك و شركت در مجلس خبرگان كه 
به تعبير خودشان چون كوهي بر پشتم سنگيني مي‌كند 
و هرگاه از آن مجلس باز مي‌گشتند خسته‌تر از همه وقت 
به نظر مي‌رسيدند، به هر حال همه اين مسائل مؤثر بوده 

با توجه به سال‌ها زندان و تبعيد ابوالحسن طالقاني.« )4(
جالب اينجاست كه دلدم پس از اخذ اين دو داوري مكتوب، 
به سراغ مرحوم ولي‌الله چهپور پدر عروس آيت‌الله طالقاني 
)پدر همسر محمدرضا طالقاني( كه وي به هنگام درگذشت 
در منزل وي اقامت داشت نيز مي‌رود و با دريافت خاطرات 
وي و انتشار آن در ادامه گواهي‌هاي فوق آمده بر عادي و 
طبيعي بودن ماجراي مرگ آيت‌الله بيشتر صحه مي‌گذارد. 
)اين بخش به دليل تكرار مضامين آن از سوی نامبرده در 

اغلب مصاحبه‌هايش بي‌نياز از تكرار در اين مقال است(. 
  كلام آخر

شرايط سياســي ربع قرن اخير ايران، محملي بود براي 
بهانه‌تراشي دشمنان نظام اسلامي از همه‌چيز براي ضربه 
زدن بدان. در چنين شــرايطي، استخدام شيوه منافقين 
در انتســاب مرگ آيت‌الله طالقاني به جريان حامي نظام 
اسلامي و ولايت فقيه مجدداً در دستور كار جمعي از عناصر 
و جريانات غرضمند قرار گرفت. در اين ميان برخي رسانه‌ها 
و به ويژه در فضاي مجازي، مطالب سســت و بي‌اســاس 
فراواني را در اين موضوع توليد و منتشر كردند. مهم‌ترين 
خصيصه آنها اين اســت كه هيچ يك بر ديگري انطباق 
ندارند و جملگي بر نوعي حدس و گمان اســتوار شده‌اند. 
منطق اينگونه سخن پراكني‌ها، نور افشاندن بر حقيقت 
نيست، بل ايجاد ترديد و بدگماني به گونه‌اي است كه حتي 
تكذيب‌هاي بعدي نيز تأثيري در رفع آن نداشته باشد! در 

واقع اظهار اين سخنان و به روز شدن ورژن‌هاي قديمي آن 
هدفي جز غوغاسالاري و تيرگي فضاي سياسي ندارد؛ آن 
نيز در موضوعي كه در شرايط كنوني راهي براي بررسي و 
طبعاً نقض و ابرام آن نيســت، اين در حالي كه در همين 
دوره نيز پاره‌اي از مسئولان وقت، همچنان بر طبيعي‌بودن 
درگذشت طالقاني صحه نهاده‌اند. به عنوان نمونه هاشم 
صباغيان وزير كشور دولت موقت در گفت‌و‌شنود با كتاب 
ماه فرهنگي- تاريخي يادآور )شــماره‌هاي 9- 10- 11- 

12(، اظهار داشته است:
»ما جزو اولين كساني بوديم كه همان نصف شب بالاي سر 
جنازه ايشان حضور پيدا كرديم. نمي‌دانم آقاي چهپور بود 
يا آقاي بسته‌نگار كه تلفن زد و خبر را داد. ساعت حدود 12 
بود كه به من زنگ زدند مهندس بازرگان را خبر كنيد... اولاً 
مي‌دانيد كه ايشان ناراحتي قلبي و ديابت داشت، سيگار 
هم مي‌كشيد. جالب بود، مي‌دانست مهندس بازرگان از 
سيگار خوشش نمي‌آيد، جلسه كه داشتيم، مي‌گفت من 
مي‌روم بيرون سيگار مي‌كشم. به نظر بنده، مرگ ايشان 
طبيعي بود. پزشك هم آوردند و تشخيص داد كه سكته 
كرده‌اند. در مورد شخصيت‌هاي بزرگ، اين نوع شايعات 

طبيعي است... .« 
حتي محمد مدير شانه چي كه در ساليان اقامت در خارج از 
كشور مطالبي در باب مشكوك نمودن درگذشت آيت‌الله 
بيان داشته بود، در گفت‌و‌گو با منبع فوق آمده به نكات پي 

آمده اشارت برده است:
»من البته هيــچ حرف قطعــي‌اي ندارم، چون اساســاً 
نمي‌توانستم از ماوقع اطلاع دقيقي داشته باشم و در ساعت 
درگذشت ايشان از منزل آقاي شهپور)چهپور( بيرون آمده 
بودم. آنچه‌ گفته‌ام، پاره‌اي حدسيات و در عين حال ابهامات 
بود، والا خبر دقيق ندارم... من رفتم منزل و شام خوردم و 
خواستم اســتراحت كنم كه تلفن زنگ زد، بيا آقا حالش 
خوب نيست و شــايد هم به من خبر داد كه از دنيا رفته! 
درست يادم نيست. من اول مطلب را جدي نگرفتم و گفتم 
اگر چنين چيزي باشد، در محل سر و صدا بلند مي‌شود، 
چون منزل ما با منزل آقاي شــهپور بيشــتر از 500 متر 
فاصله نداشت. تلفن دوم و سوم كه شد، فكر كردم قاعدتاً 
بايد چيزي شده باشد. در عين ناباوري بلند شديم، رفتيم 
و ديديم، جنازه آقا آن وسط اســت و دخترشان وحيده و 
شــوهرش آقاي مخلصي هم هستند. ســراغ از شهپور 
گرفتيم، گفتند رفت دنبال دكتر شيباني! ايشان كه آمد، 
گفتيم اولاً اين دور و اطراف سه تا بيمارستان است بعد هم 
تو چرا سريع به من كه همسايه‌ات هستم خبر ندادي؟ گفت 
اولاً اگر به تو خبر مي‌دادم چه كار مي‌خواستي بكني؟ ثانياً 
هر دكتري را هم نمي‌توانستم بالاي سر ايشان بياورم... اين 
اسباب ترديد نه‌تنها براي من كه براي خيلي‌ها شد، به هر 
حال اين امكان وجود داشت كه در چنين شرايط حساسي، 

بهتر و سريع‌تر عمل شود... .« 
پي نوشت‌ها

1- به عنوان نمونه، تفصيل ماجرا در يكي از شــماره‌هاي 
مجله اطلاعات هفتگي در بهار 1359 درج شده است. 

2- جالب اينجاست كه نامبرده طي مقاله‌اي كه در شش 
شــهريور 1396 در »خبرنامه جبهه ملي ايران« نشــر 
يافت، باورهاي جالبي را در‌باره آيت‌الله طالقاني ابراز كرد. 
گزاره‌هايي از اين قيبل كه آيت الله طالقاني در سلسله مراتب 
روحانيت، به واقع آيت‌الله نبود!/طالقاني مســجد هدايت 
را به پاتوق مخالفان جوان شــاه از جمله ماركسيست‌ها 
تبديل كرده بود/يكي از اوباش معروف تهران به نام مرتضي 
تكيه، جزو محافظان طالقاني شــده بود و دست آخر هم 
خانه حسن شماعي زاده - كه ارثيه پدر همسرش بود- را 
تصاحب كرد!/ ورشكســتگان و از كار افتاده‌هاي سياسي 
دوران مصدق و سي‌تير و فســيل‌هاي جبهه ملي و باند 
بازرگان معــروف به ملي - مذهبي‌هــا )نهضت آزادي( و 
سران سازمان مجاهدين هم غالباً خدمت آسيد محمود 
مي‌رسيدند و هدفشان اين بود كه طالقاني را در برابر رهبر 
انقلاب علم كنند و براي آقاي‌خميني حريف بتراشــند/ 
سازمان مجاهدين عالما عامداً او را پدر معنوي و پيشواي 
خود مي‌ناميدند و سعي مي‌كردند، نشان دهند، رهبر انقلاب 
انقلاب را قبول ندارند و پيشواي روحاني آنها »پدر طالقاني« 
است/ پس از دستگيري فرزند مجاهد خلق طالقاني او كه 
وزن خود را مي‌دانست به ويلاي يكي از دوستانش در شما 
كشور رفت تا سروصدها بخوابد و بعد هم باوساطت آسيد 
احمد خميني فرزند طالقاني آزاد شد و خود طالقاني هم 
بي‌ســر و صدا به طهران آمد و در خانــه پدر عروس خود 
)ولي‌الله چهپور( در خيابان ايران )سه راه ژاله( اقامت گزيد 
و... رفتارهاي بعدي افرادي چون اســكندر دلدم، ماهيت 
جانبداري اوليه آنان از آيــت‌الله طالقاني در دوره حيات و 

ساليان نخست پس از ممات وي را نشان مي‌دهد. 
3- آيت الله طالقاني رحلت يا شهادت، صص 34- 37

4- همان، صص 37- 38

 در ســال 1359 دو نفــر از فرزندان 
آيت‌الله طالقاني طي يك مكتوب، مرگ 
پدر را طبيعي و معلول تحمل فشارهاي 
دوران مبارزه، مشــاهده رنج مردم، 
پركاري در دوره پس انقلاب، مواجهه 
با دشمنان خارجي انقلاب، ريشه‌يابي 
برخي مشكلات موجود، عملكرد برخي 
از مســئولان و مواردي از اين قبيل 
مي‌دانستند و با سپري شدن نزديك 
به يك سال، سخني از مرگ مشكوك و 
ترور احتمالي وي به ميان نمي‌آوردند

 پس از رحلت آيت‌الله ســيدمحمود 
طالقاني در 19 شهريور 1358، جمع 
كثيــري از مردم كه بــه غير عادي 
بودن درگذشــت وي باور داشتند، 
گروه موســوم به مجاهدين خلق را 
عامل ايــن رخداد مي‌دانســتند! از 
جمله نكاتي كه به ايــن انگاره دامن 
مي‌زد، عمليات رواني منافقين عليه 
جريان خط امام، مؤسســان حزب 
جمهوري اســامي و شخص شهيد 
آيت‌الله دكتر ســيدمحمد بهشتي 
در انتســاب اين حادثه به آنان بود
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